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  دكتر حیدر تورانی  دكتر حیدر تورانی
مدرسه انســانی ترین مکان و فضای ســازمانی است. مدام و 
پیوســته با افراد گوناگونی با چهره های شاد و متبسم، غمگین 
و اخمــو، محجوب و طلبکار، نیازمند بــه توجه و علاقه مند به 
احوالپرسی و دیده شدن، فراری از مواجهه با دیگری، گوشه گیر 
و میدان دار، درهم رفته و باز روبه رو هســتیم. کنارآمدن با سنخ 
)تیپ( های گوناگون با ســن و ســال ها و علاقه ها، شخصیت و 
جایــگاه متفاوت )از دانش آمــوزان در پایه های گوناگون گرفته 
تــا معلمان و والدین( کار آســانی نیســت و نیازمند مهارت و 
شایســتگی و قابلیت و درایت و تدبیر است که من آن ها را در 
دو واژة آداب و ادب گفت وگو دســته بندی می کنم. زمانی که با 
لبخند و چهره ای گشاده در برابر دیگری ظاهر می شویم و او را 
که غمگین و درهم رفته است به صحبت وا می داریم، یا دست او 
را می گیریــم و به اتاق کارمان دعوت می کنیم و به گفت وگو و 
درد دل می نشینیم و اینکه او را با اسم کوچک صدا می زنیم، به 
ســرش دست می کشیم و با او در حیاط و راهروی مدرسه قدم 

می زنیم، من این رفتارها را آداب گفت وگو می نامم.
انجام درست آداب گفت وگو زمینه های آغاز ادب گفت وگو را 
فراهم می کند. ادب گفت وگو که بعد از آداب گفت وگو و تقریباً 
هم زمان رخ می دهد، بسیار مهم تر و اثرگذارتر 
است. علائم و نشانه های ادب گفت وگو در 

این اســت که به آنچه می گوییم، هم علم داشــته باشیم و هم 
عمل کنیم. پندها و نصیحت ها و راهکارهایی که به طرف مقابل 
)دانش آموز یا همکار( می دهیم، صادقانه و از ســر دلســوزی و 
درست و عالمانه باشد. روح ســخنان ما به رضای الهی آغشته 
باشــد، نه منیت و خودخواهی و غرور! آنگاه که زیبا و قشــنگ 
حرف می زنیم، چهره ای متبســم و شیرین ســخن هستیم، در 
حال به جــای آوردن آداب گفت وگو، و آن لحظه که با او همدل 
می شــویم و از ته دل و صادقانه با وی هم ســخن می شــویم و 
رازداری می کنیم، در حال عمل به ادب گفت وگو هستیم. ادب 
گفت وگو یعنی هیچ وقت ضعف طرف مقابل را به رخ او نکشیم 
و رازش را بر ملا نســازیم و کاری نکنیم که احساس حقارت و 

گوشه گیری کند.
گفت وگوی سالم و آزاد و صادقانه و همدلانه به بودجه و اعتبار 
نیاز ندارد، کافی اســت رســم و آیین آن را بلد باشیم و آن را فرا 
گیریم. این فراگیری تنها با مطالعة منابع و متون علمی و کسب 
دانش و اطلاعات در حوزة علوم تربیتی و روان شناسی نیست، بلکه 
مهم تر از آن، تهجد و تقوای الهی پیشه کردن و از او خواستن است، 
تــا ما را در کمک به دیگران آماده و نفوذ کلاممان را صدچندان 
کند. آنگاه نیازی نیســت چندان شیرین بیان باشیم، بلکه کافی 
اســت کمی و اندکی از صاحبدلان باشــیم. آنگاه و آنجاست که 
خداوند مهر ما را در دل ها می اندازد و دیگران سراپا اشتیاق با ما 
به گفت وشنود می پردازند و عقده ها می گشایند و 
سبکبال می شوند و شادمانه در فضای مدرسه 

به تحصیل درس زندگی می پردازند. 
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